نامه آیت الله بروجردی به ریاست محترم کنفرانس گفتگوی ادیان
ریاست محترم، اعضای گرامی، حضار ارجمند
درود خداوند مهربان بر شما که سفیران عدالت الهی هستید، به نام آفریدگاری سخن می گویم که بنده نواز و توبه پذیر است.
اینجانب روحانی مردمی و عاشق معنویات و مبلغ مقدسات دینی هستم که سی و پنج سال در مسیر تقرب خلایق به پروردگار عزیز، تلاش کردم و بسیاری از گمراهان اعتقادی را به عقاید حقه آسمانی بازگرداندم و در این راه جوانی نایاب خود را فدا نمودم و آثار ماندگاری در جامعه موحدین، بر جای نهادم و پدرانم همگی در ایران و عراق پیشوایی دینی را بر عهده داشتند و صاحبان نام نیک در تاریخ مذهبی و علمی و اخلاقی بودند. اکنون که با شما صحبت می کنم از میان زنجیرهای زندانی پیام می دهم که صاحبانش ادعای دیانت دارند و گردانندگانش، به نام خدای جهان، مخلوقات برگزیده اش را شکنجه می دهند و مالکینش با کشتن معترضین بیچاره به آموزه های مذهبی خویش افتخار می کنند.
حضرات مؤمنین، جرم این رهبر دینی که سالهاست در آزار مدعیان اسلام خواهی قرار دارد، مخالفت با آمیختن دیانت با سیاست است که آن را گناه نابخشودنی می دانم . پدرم نیز که از بزرگان علمای پایتخت ایران بود به خاطر ایراد به اسلام سیاسی و اعتراض به مذهب دولتی و تعارض با دین حکومتی، هفت سال قبل به دست تروریست های شریعت مآب به قتل رسید و اخیراً مقبره اش را که در مسجدش قرار داشت و مورد احترام مردم بود، تخریب کردند و فضای رعب و وحشت در منطقه مربوطه ایجاد نمودند.
برادران همکار، از روزی که به نام دین، رژیم سیاسی در ایران برپا شده است، همواره نفرت عمومی از مذهب رو به تزاید بوده و انفصال جامعه از الهیات و شرایع دینی بیشتر می گردد و این همان بلایی است که قاطبه علمای شیعه در طول هزار و چهارصد سال از آن می گریختند و هرگز در تشکلات دینی- سیاسی حاضر نمی شدند. این پیشوای زندانی از روی دلسوزی برای پیامبران که هدفی جز وصل ملت ها به خدایشان نداشتند، ندای آزادی خواهی و صلح طلبی و عدالت گستری سر داده و با شعار وحدت ادیان و قرابت مذاهب سعی در آشتی خداگریزان با مبدا وجود کردم و کارنامه فکری و عملی من انباشته از اقبال شیطان گرایان به سمت خالق بخشنده است که تجمع متنوع و مختلف ملت در مجالس دعا و نیایشم، گویای صداقت و صمیمیت صنفی و حرفه ای من می باشد.
مبلغین شریف، سوابق گذشته ادیان حکومتی و دولت های مذهبی نشان دهنده فساد اجتماعی بوده و هرگز کارنامه مقبول و مشروع و محبوبی را به اوراق تقویم بشری منعکس نکرده و خاطره زیبا و مفتخری را برجای ننهاده است که از مهمترین آنها حاکمیت کلیسا در اروپا بود و امپراطوری عثمانی در ممالک اسلامی که هر دو عامل بروز سرخوردگی از مذهب و سرافکندگی خداپرستی شدند و این همان فاجعه توحیدی است که در ایران نمایان گردیده و روز به روز بر تعداد خداگریزان و مذهب ستیزان افزوده می گردد و این حق طبیعی ملتی است که گذشته ای قابل تحسین در ادبیات دینی داشته اند. اما سی سال به نام دین، فقر و فلاکت و بیچارگی را بر آنها تحمیل کرده اند و باعث سستی عقاید فطری مردم شده اند؛ حال و روز مذهب در ایران بسیار اسفناک و رقت بار است؛ همه گونه ظلم و جنایت و خفقانی به نام اسلام می شود؛ آزادی فکری و استقلال اعتقادی محو شده و تفتیش عقاید بر مطبوعات حاکم است و سانسور همه جانبه، رسانه های جمعی را قبضه کرده و زندان ها از جوانانی که نمی خواهند زیر بار فشار مذهبیون متحجر بروند، پر است و زنانی که مورد تحقیر قرار گرفته و از حقوق اولیه خود محروم گشته و دید بدی را به کلیات مقدسات مذهبی پیدا نموده اند، بسیارهستند.
مسئولیت شما، ایجاب می کند تا به داد ما برسید و وظیفه دفاع از تمامیّت توحیدی را اجرا نمائید.
با تشکر – سیّد حسین کاظمینی بروجردی 
زندان اوین

http://sedayeazadi14.blogspot.com
اطلاعيه : اعتراض به محکوميت غير حقوقي ياسر گلي
ياسر گلي ، دانشجوي دانشگاه آزاد سنندج ، اولين دبير اتحاديه دموکراتيک دانشجويان کرد پس از 13 ماه بازداشت از سوي شعبه دوم دادگاه انقلاب سنندج به رياست قاضي طياري به 15 سال حبس تعزيري توام با تبعيد به زندان بافت کرمان محکوم گرديد.
بنا به گفته آقاي نعمت احمدي ، وکيل مدافع ايشان ، آقاي ياسر گلي به محاربه متهم و محکوم گرديدند ، اين اتهام و محکوميت در حالي صورت ميگيرد که وکيل اين دانشجوي زنداني بر فقدان کمترين مستندات و ادله در پرونده ايشان تاکيد مي نمايند.
شايان ذکر است فاطمه گفتاري ، مادر اين زنداني عقيدتي نيز به دليل حمايت از فرزند خود و ساير فعاليتهاي مسالمت آميز اکنون در زندان به سر مي برد و همچنين پدر آقاي گلي نير به دليل اطلاع رساني در مورد پرونده فرزند خود مدتي را در بازداشت به سر برده اند.
متاسفانه پرونده آقاي گلي اولين مورد از مجموعه محکوميتهاي فاقد سند به خصوص در منطقه کردستان ايران نيست و يقين است اراده اي خارج از حوزه حقوقي با زير پا گذاردن اساس و اصول حقوقي و انساني پي جوي مطامع سياسي مي باشد. رويه رو به عرف مذکور در سايه عدم توجه مورد نياز ديده بانان اجتماعي و اصحاب رسانه اي مجموعاً به فضاي راديکاليسم و غير مسالمت جويانه در بافت هاي حاشيه اي و قومي کشور دامن زده است.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران ضمن ابراز تاسف از محکوميت غير حقوقي آقاي ياسر گلي ، خواهان بازنگري پرونده ايشان در بعدي حقوقي و بي طرفانه مي باشد ، اين مجموعه توجه اصحاب رسانه اي و مدافعان حقوق بشر را به رويه نگران کننده و رو به عرف محکوميتهاي فاقد سند در مناطق حاشيه اي کشور جلب مي نمايد.

دبيرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران
تهران - 24 آبان 87 برابر با 14 نوامبر 2008
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برای تنهایی پدرم
آن هنگام که دست به قلم می‌برم قلمم او را می‌نویسد و او را می‌خواند. قلمم ناتوان از وصف مهر پدری‌ست. این قلب پردرد و پرزخمم را شاید این نوشته مرهمی باشد. از که بگویم از آنان که فریادهای عدالت‌خواهی، برابری و آزادی‌طلبی‌شان گوش دنیا را پرکرده است و اکنون برای «غیرخودی» چون او با سکوت‌های زجرآورشان قلبم را تکه تکه می‌کنند و یا از آنان که بودنشان را در رفتن به جای ماندن دیدند و تنهایی ما را تنهاتر کردند یا آنان که تماس هرازچندگاهی‌شان ما را دلگرم می‌کند و ما را به صبری هم‌چون صبر ایوب فرامی‌خواند. 
می‌نویسم تا همه به یاد آورند؛ او مظلوم‌ترین زندانی است که سالها با بی‌عدالتی‌ جنگید و کنون خود در چنگال این بی‌عدالتی به بندکشیده شده است. او هرگز نمی‌ایستد،‌ سکوت اختیار نمی‌کند و هرگز دست از دفاع از حق دیگران برنمی‌دارد حتی اگر در بند باشد. چه دردی جانکاه‌تر از آن که ببینی بسیاری از آنان که آزادند برای آزادی وی گامی برنمی‌دارند و او که خود گرفتار است برای رهایی همگان در تلاش است. 
می‌نویسم برای آنان که او را مشوش‌گر اذهان عمومی و نظام‌برانداز خویش می‌نامند باور کنند که او فارغ از بازی‌های سیاسی، تنها دلواپسی‌اش پایمال گشتن حق همنوع‌اش در هر لباس و هر جنسیت و هر نوع تفکر و ایده‌ سیاسی است. 
در آغاز راه تنها بود و چه خیل یارانی که دست یاری بسویش دراز کردند و خود را همگام و همراه با وی دانستند. هرکس با هدف و نیت خاص خویش خواست تا نگذارد این بار سنگین تنها بر دوش او باشد و افسوس از این میان تعداد یاران راستین انگشت‌شمار بود. چه آنانکه ترسیدند و چه آنانکه در پی‌نام و نشانی بودند همه رفتند و اکنون او باز همچون آغاز راه تنهاست. او نه می‌‌ترسد و نه در پی نام و نشانی است و چنین است تاوان ماندن ۱۱ سال حبس و شکنجه برای آنکه نخواست برود، برای آنکه ماند تا همگان باور کنند و بدانند باید از حق دفاع کرد تاوانش هرچه هست باشد. 

تونیا کبودوند 
فرزند محمد صدیق کبودوند
بازداشت رحمان رحيم پور ، فعال دانشجويي
رحمان رحيم پور دانشجوي کرد رشته مهندسي کشاورزي دانشگاه اروميه، روز شنبه مورخه 18 آبان ماه در يکي از خيابانهاي شهر اروميه توسط ماموران امنيتي بازداشت و به نقطه نامعلومي منتقل گرديد .

در خصوص علت بازداشت نامبرده منابع آگاه عنوان مي دارند روز سه شنبه 14 آبان ماه ، دانشجويان دانشگاه اروميه در اعتراض به تقلب در نتيجه آرا انتخابات شوراي صنفي دانشجويي تحصن نمودند که اين تحصن پس از حضور رياست دانشگاه در جمع متحصنين و قول او براي برگزاري مجدد انتخابات موصوف و عدم دخالت در روند و نتيجه آن، به پايان رسيد. اما فشار بر فعالان صنفي متعاقب اين موضوع تشديد شد و در نهايت اين موضوع منجر به بازداشت رحمان رحيم پور ،فعال صنفي دانشگاه گرديد. 

عليرغم پيگيريهاي متعدد ، سرنوشت اين دانشجو نامعلوم مي باشد و بي خبري از وضعيت آقاي رحيم پور و نحوه بازداشت غيرقانوني ايشان موجب نگراني خانواده و نزديکان وي گرديده است
وخامت حال یک زندانی سیاسی


بنابه گزارشات رسیده از بند 209 زندان اوین، آقای فرهاد حاج میرزائی که نزدیک به 10 ماه است که در شرایط بد جسمی همچنان دربلاتکلیفی در بند 209 زندان اوین بسر می برد.
فرهاد حاج میرزائی نزدیک به 10 ماه است که در بند 209 زندان اوین در بلاتکلیفی بسر می برد.و هنوز آثار شکنجه بر بدن او عیان است.شرایط او و سایر زندانیان در این بند طاقت فرسا و غیر انسانی است. برای هر چه بیشتر تحت فشار قرار دادن زندانیان سیاسی علاوه بر شکنجه های مختلف از عوامل طبیعی مانند سرما را بر علیه زندانیان سیاسی بکار می برند. بازجویان وزارت اطلاعات با خاموش کردن وسائل گرمایی ،و به حداقل رساندن وسائل پوششی و تحویل نگرفتن لباسهای گرم از خانواده ها فشارها را علیه زندانیان سیاسی بیشتر نموده اند.
اخیرا به فرهاد حاج میرزائی و خانواده وی اطلاع داده شده که پرونده او به شعبۀ 15 دادگاه انقلاب، که فردی بنام صلواتی رئیس آن است ارسال گردیده و دادگاه وی روز 15 اسفند ماه برگزار خواهد شد. خانواده آقای حاج میرزائی پس از طی کردن صدها کیلومتر مسافت راه در روزهای اخیر به صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب مراجعه کردند. وقتی که به این شعبه مراجعه نمودند با برخوردهای توهین آمیز و تحقیر آمیز او مواجه شدند .و وقتی که با سئوال پدر آقای حاج میرزائی که چرا فرزندش نزدیک به 10 ماه در بند 209 زندان اوین بسر می برد؟ مگر فرزند من چکار کرده که اینگونه تحت شکنجه های وحشیانه قرار گرفته ؟ که با برخورد غیر انسانی صلواتی مواجه گردید. و او را با داد و فریاد از اتاق خود بیرون نمود.
آقای فرهاد حاج میرزائی 28 دی ماه 1386 در سنندج دستگیر شد و پس از مدتی زندانی بودن در سنندج او را به سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل شد او تحت وحشیانه ترین شکنجه ها قرار گرفت که در اثر این شکنجه پای آقای حاج میرزائی آسیب جدی دید و مدتی ناچارا با صندلی چرخ دار حرکت می کرد و علیرغم اینکه نزدیک به 10 ماه است که در بند 209 زندانی است، هنوز لنگان لنگان راه می رود.
بازجوی آقای فرهاد حاج میرزائی فردی با نام مستعار حاج سعید کربلایی که گفته می شود نام واقعی او سعید شیخان می باشد این فرد از سر بازجویان وزارت اطلاعات است .سعید شیخان برای گرفت اعترافات مورد دلخواه خود شکنجه های جسمی،جنسی و روحی علیه زندانیان سیاسی بکار می برد. حاج سعید کربلائی آقای فرهاد حاج میرزائی زیر شکنجه، وادر به امضای کردن 3 فقره چک سفید نموده است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، دستگیری،انتقال به سلولهای انفرادی،شکنجه زندانیان سیاسی و بازداشت چندین ماه در بند مخوف 209 زندان اوین در بلاتکلیفی را محکوم می کند، و از سازمانهای حقوق بشر و انسان
